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  از د�دگاه ع�مای د�و��د� اّ� ر�� �دای 

  *نسب محمدباقر حیدری

  چکیده

و نداي بـه آنهـا   هی الا يانگیز بین مسلمانان، توسل به اولیابر یکی از مسائل چالش

داننـد   را شرك می مسئلهوهابیت و بعضی دیگر از مسلمانان این  .وفات استاز بعد 

 ان زمـان پیغمبـر  پرسـت  بـت از آیاتی که خطاب به براي اثبات مدعاي خود و 

اللهی که خوانـدن آن شـرك اسـت عـام      کنند و معتقدند دونبوده است استفاده می

در مقابل بعضـی   .شود هی بعد از وفاتشان میالا ياست و شامل بت و پیامبر و اولیا

از علماي دیوبندیه این اطلاق را قبول ندارند و معتقدند هـر نـدایی موجـب شـرك     

سـه   بلکه ندایی شرك است که یکی از اسباب شرك در آن باشد و غالبـاً  ،شود نمی

قـد  عتم .2؛ حاضر و ناظر پنداشـتن ارواح اولیـا   .1: دانندمی شـرك را از اسباب  مسئله

بعد از ذکر هـر یـک    ،در این مقاله استعانت از ارواح اولیا. .3 ؛به علم غیب اولیابودن 

و در اسـت  اشاره شـده  شده نیز رفت از آنها بیان  حلی که براي برون از سه مورد راه

  شود. طرح میاند  االله بیان کردهپایان دلایلی که علماي دیوبندیه بر جواز نداي غیر

  

  .شرك، وهابیت ،، توسل، دیوبندیهااللهغیرنداي  :ها هکلیدواژ

                                            
   .یسسه كلام اسلامؤمکلام ارشد  یكارشناسدانشجوی   *

mbhnasab@gmail.com 
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 مقدمه   

گیر جامعه اسلامی شده اسـت نگـاه بدبینانـه بعضـی      که گریبان امروزه یکی از مصائبی

 .هاي ناروا و خلاف واقع به آنهاسـت  فرق اسلامی به دیگر فرق و نسبت دادن بعضی نسبت

گرایانه بـدون توجـه بـه نیـات     نوعی جمود فکري و نگاهی ظاهر که برگرفته از ،مسئلهاین 

  د.... کنن ، مشرك وپرست بت آنها را متهم به قبوري،است موجب شده  است،افراد 

در این مقاله بنـا   .هی استالا يخطاب و نداي ارواح اولیا مسئلهیکی از این مسائل 

له  که ،گذار در بخشی از جهان اسلامتأثیربر این است که دیدگاه یکی از فرق اسلامی 

 ایـن  پرسش مکتب دیوبندیه است. شود که همانبررسی  علیه آن کتبی نوشته شده،یا 

د درسـت  کنن ـ می 1ها که دیوبندیه را متهم به قبوري است که آیا دیدگاه بعضی از سلفی

  دانند؟ می 2است یا دیدگاه بعضی از بریلویه که دیوبندیه را وهابی

 نظر نیستند با این حـال  هم فکر و االله همگرچه همه دیوبندیه در خصوص نداي غیر

گیرانـه اتخـاذ کـرده و بـراي      مکتب دیوبندیه در خصوص نداي غیراالله موضعی سـخت 

همین موضـع آنهـا موجـب شـده بعضـی آنهـا را        .جواز آن شرایطی را بیان کرده است

از طرفی در کلام علماي دیوبند توسل بـه ارواح اولیـا بـه طـور کلـی رد       .وهابی بدانند

اند و نگاه بـه آنهـا موجـب شـده کـه       أیید توسل مطالبی را بیان کردهت نشده است و در

رسد هر دو دیدگاه خـالی از اشـکال نیسـت    به نظر می .بعضی دیوبندیه را قبوري بدانند

  که در ادامه بیان خواهد شد.

 نداي غیراالله بارهدیدگاه دیوبندیه در  

ِ چون  یوهابیت آیات
ّ
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4
 خطابکه  را، 

شـوند نیـز    مـی  کسانی که متوسل به پیـامبر  به ،صدر اسلام بودهان پرست بتبه 

                                            
  .٥١، ص١ج الحنفية، علماء جهودالدين،  محمد، شمس . ابن1

  .١٧ص عبدالوهاب، بن محمد الشيخ ضد مكثفة منظور، دعايات . النعماني، محمد2

  .١٩٤ ):٧(اعراف ؛ ١٠٨): ٦(انعام . 3

  .٢٠): ١٦(نحل ؛ ٦٦ و ١٨ ):١٠( يونس. 4
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گیـرد و نـداي    مـی  بـر  تسري داده و معتقدند این آیات متوسلین به ارواح اولیا را نیز در

از بزرگان دیوبنـد  بعضی اما  است.شرك و این نوعی هی عبادت غیراالله است اولیاي الا

شـیخ الهنـد محمـود الحسـن      داننـد.  الفـارق مـی   و قیاس مـع  پذیرند نمیاین اطلاق را 

فـرق بـین   « :نویسـد  مـی  2اسرائیل بنی سوره 57ذیل آیه  1)..قه1339 توفیم( دیوبندي

    3.»حدي مشروع است که شریعت اجازه داده باشد توسل و تعبد ظاهر است و توسل تا

شـود کـه در آن    شود ندایی موجب شـرك مـی   ندیه فهمیده میز کلام علماي دیوبا

از لحاظ شـرع نیـز ثابـت نشـده      یکی از مصادیق شرك همراه این ندا باشد و ثانیاً اولاً

  باشد.

و بعضـی از   ).ق.ه 1372تـوفی  (م 5االله دهلـوي  کفایـت اثر  4تعلیم الاسلامدر کتاب 

  شود. که به آنها اشاره میشده کتب دیگر علماي دیوبند مصادیقی براي شرك بیان 

 اعتقاد به حاضر و ناظر بودن میت  :اول 

هـی  الا يمعتقـد باشـد اولیـا   شـخص  منظور از حاضر و ناظر بودن این اسـت کـه   

 ـتوانند در هر مکانی از عالم حاضر شوند و ناظر به هر مکانی باشد  می ي شـهید،  او معن

خاصه خداوند است و نسبت صفات  از و این دو صفت ؛ي بصیر، ناظر استاحاضر و معن

    است.کفر شرك و به غیراالله دادن آن دو 

عالم خفی و جلـی در هـر وقـت و     اینکه غیر حق سبحانه حاضر و ناظر وبه اعتقاد 

مثل آیـه  ( داند آیاتی که خداوند را شاهد میآنها  6است. آمیز شرك يهر آن است اعتقاد

                                            
در  یو  .خران در فقه و اصول استأاز بهترين مت ،معروف به شيخ الهند ،ديوبندي ذوالفقار بن محمود حسن .1

به  يوبندو در دارالعلوم د استنخستين شاگرد دارالعلوم ديوبند  و چشم به جهان گشود  یدر بريل.ق. ه١٢٦٨

  ).٧٢و  ٥٠ص ،مردان انديشه و تاريخ بزرگ(ارشد، عبدالرشيد، از دنيا رفت  .ق.ه١٣٣٩در وی  تدريس پرداخت.

يَخَـافوُنَ « .2 يَرْجُـونَ رَحْمَتَـهُ وَ هُمْ أَقْرَبُ وَ هِمُ الوَْسِيلَةَ أَيُّ عَذَابَـهُ إِنَّ عَـذَابَ رَبِّـكَ   أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلىَ رَبِّ

  ).٥٧ ):١٧( اسراء( »كَانَ مَحْذُورًا

  .٥١٩ص، ٤ج ،تفسير كابليديوبندی، محمود حسن،  .3

  استان سيستان و بلوچستان است. اهل سنتاز كتب حوزه علميه  الاسلامتعليم . كتاب 4

به دنيا  ه.ق.١٢٩٢ در) الهند( جهانپور وی در شهر شاه. يكی از بزرگان ديوبند است دهلوی الله كفاية . محمد5

   ه.ق. در دهلی از دنيا رفت. ١٣٧٢آمد و در 

  .٣٦٣ص، ١ج ،فتاوي محموديه. گنگوهي، محمود حسن، 6
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دلیل بر عـدم جـواز   را  )2

  .دانند االله میبر غیرحاضر و ناظر  صفتاطلاق 

هی بیش از فـرق دیگـر   الا يعدم جواز حاضر و ناظر پنداشتن اولیا بارهدیوبندیه در

وهابیت بـر   تأکیدرسد علت عدم نظر میه ب .کید دارندأتو توجه  ،حتی وهابیت ،اسلامی

دیوبندیه معتقد اسـت خداونـد در    .گرددبه نوع نگاه وهابیت به خداوند برمی مسئلهاین 

همه جا حاضر و ناظر است و اعتقاد به حاضر و ناظر بودن اولیـا یعنـی مسـاوي بـودن     

اما وهابیت معتقـد اسـت خداونـد جـداي از جهـان و       ارواح اولیا با خداوند در این زمینه.

در کیـد زیـاد دیوبندیـه    أعلـت ت  امـا  .اند توجه نکرده مسئلهو به این  لاي عرش استاب

  دانست. کید زیاد بریلویه بر حاضر و ناظر دانستن پیامبرأباید در ت کتبشان را

اهل  بریلویه در مقابل این ادعاي دیوبندیه دلایلی از قرآن و احادیث و کلام علماي

 حاضر و ناظر بـودن پیـامبر  به قاد از جمله بعضی از بزرگان دیوبندیه بر اعت سنت

البته در کلام علماي دیوبنـد   3اند که بیان آن خارج از رسالت این مقاله است. بیان کرده

 ـ راه از بزرگــان و  ).ق.ه1296 تـوفی م( 4رشـید احمـد گنگـوهی   . بیـان شـده اسـت    یحل

    :که درباره بعضی اشعار مثلپاسخ به پرسشی ن مکتب دیوبند در اسسؤم

  يا حبيب الله اسمع مقالنا    يا رسول الله انظر حالنا 

 گفتار ما را بشنو !اي حبیب خدا؛ حال ما را ببین! خدا اي پیامبر

  خذ يدي سهل لنا إشكالنا            إنني في بحر همٍّ مغرق

دستم را بگیر و آسـان فرمـا    ؛ام من در دریاي اندوه غرق شده درستی کهه ب

  .براي ما اشکال ما را

                                            
  .٦): ٥٨(جادله م. 1

  .٧٥): ٢٢(حج  .2

ــد الحكــيم، كنــ 3. ــادري، عب ــد .: شــرف ق نســب، محمــدباقر،  ؛ حيدری٣٢٦-٢٦١ص و جماعــة، اهــل ســنتعقائ

  .٢١٦-٢١١ص ،در استان سيستان و بلوچستان یگر  یسلف یها انديشه

بـه  هنـد گنگـوهدر  ه.ق. ١٢٤٤ در اسـت. وی ديوبنـد مكتـب گـذاران بنيان و بزرگان از گنگوهی احمد شيد. ر 4

 والعفـاف، الصـدق فـي زمانـه فـي مثلـه يكـن لـم الـدين، علـى الغيرة شديد آمد. در وصف وی آمده كه: كان دنيا

 ، مـدخل الشـيخديوبنـد علمـاء كبـار مـنالـدين. كتـاب  فـي والصـلابة المخـاطر، في والإقدام والشهامة، والتفقه،

  الكنكوهي. أحمد رشيد الفقيه
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االله  ولـی  یه مولانا جامی و شـاید اشـعار شـاه   استمداد و نیز اشعار همثل قصیدة بردیا 

االله محدث دهلوي و مولانا قاسم که متضمن استمداد است و اسـتعانت و اسـتغاثه بغیـر   

 گوید: است می

را زمانی شرك اسـت کـه آن    ،که نداء غیراالله تعالی از دور استمعلوم  تواین براي 

  :مثل اینکه و الا شرك نیست.بداند عالم و سامع مستقل بالذات  ،با اعتقاد حقیقتاً

  کند. می اعتقاد داشته باشد که خداوند او را مطلع. 1

  .باذن االله بر وي کشف شود. 2

 کنند کمااینکه در مورد صلوات بر پیـامبر  او عرضه می ملائکه باذن االله بر. 3

  1.وارد شده است

و آن را بر اثر غلبه حب یا بـراي غـرض یـا بیـان      زمانی که آن ندا را انجام دهد. 4

   .محروم ماندنش باشد

  .پس در این مواضع قصدش شنواندن نیست

 و همچنـین اشـعار وارده از بزرگـان و اولیـا     (ندائیـه خطابیـه)   پس کلمات مناجـات 

الا اینکـه تلفـظ بـه آن و گفـتن آن در جمـع مـردم        ؛اند و نه معصیت ذاته نه شرك فی

لذا نـه خوانـدن    .زیرا براي عوام مضر است و فی حد ذاته خود ابهام دارند .مکروه است

  2ست.الف آنها ملامتی ؤچنین اشعاري منع است و نه بر م

 »یا« کار بردن لفظ خطابه بخصوص در  ).ق.ه 1377 توفیم( 3حسین احمد مدنی

  گوید:  میدر حالی که از دنیا رفته است  براي پیامبر

اما بزرگان دیوبنـد   کنندن رسول خدا را منع میکردها مطلق ندا وهابی

یا «گویند اگر معناي واقعی و اصلی  نگاه تفصیلی دارند و می مسئلهدر این 

                                            
  تواند شاهد ديگری بر اين مطلب باشد. ال می. البته احاديث عرضه اعم1

  .١٨٢و  ١٨١مسائل، ص یقسمت ايمان اور كفر ك رشيديه، یفتاو ، گنگوهی، رشيد احمد .2

ه.ق. در هنـد متولـد شـد. مبـادی  ۱۲۹۶مشـهور بـه مـدنی، محـدث دانشـمند در آبـادی،  . حسين احمد فيض3

رفت و شاگردی محمود حسن » ديوبند«فرا گرفت. در سيزده سالگی به مدرسه دارالعلوم » ثانده«علوم را در 

ه.ق. حسين احمد به سمت شيخ حديث و  ۱۳۴۶ديوبندی کرد. سپس با رشيد احمد گنگوهی بيعت کرد. در 

های  نامـه ه.ق. از دنيـا رفـت. سـايت دانش ۱۳۷۷ادان مدرسـه ديوبنـد برگزيـده شـد و سـرانجام در رياست است

  daneshnameh.irdc.irنامه علمای مجاهد  انقلاب اسلامی و تاريخ ايران قسمت فرهنگ
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عـرف  در اي کـه  کلام به گونـه  مقصود نباشد بلکه به عنوان تکیه »رسول

در چنـین   ،یـا ابـاه   یـا امـاه،   گویندرواج دارد که هنگام آفت و مصیبت می

  ع است.مانحالی بلا

و سلام گفتـه   صلوةاش براي  ي ضمنیااالله به معن و اگر کلمه یا رسول

   .شود باز هم مانعی ندارد

االله  راي غلبه محبت و شدت عشق بر رسولاالله ب همچنین اگر یا رسول

  بلامانع است. از زبان بیرون بیاید

دهنده معتقد باشد که خدا این نـدا را بـه فضـل و    ندا» يمناد«نیز اگر 

  رساند اشکال ندارد. االله می عنایت خویش به رسول

کـه بعـد    همچنین یا براي صاحبان ارواح پاك و نفوس زکیـه آنهـایی  

بـه آنهـا شـود     ها تواند مانع رسیدن گزارش مسافت و ضخامت اجسام نمی

  1نیز قباحت ندارد.

  نویسد:می 2زيمحمد عمر سربا

که مرده است اگـر  و اگر هم عقیده داشته باشد که فلان بزرگ و ولی 

ها به او خبر دهد که فلان کـس بـا    به وسیله فرشته بخواهدوند متعال خدا

مشکل مواجه است و گرفتاري دارد شما اجازه دارید که از دربار من درباره 

تواند تصـرف  مشکل وي طلب گشایش کنید و او بدون اذن پروردگار نمی

  3داشته باشد جایز است.

  :گوید میدیگري جاي  ردوي 

نداء بعیـد و   نداء قریب و نزدیک، نداء لغیراالله دو قسم است: بدانید اولاً

    :باشند و هر یکی از این دو بر شش قسم می دور

                                            
کمســيون مجموعـه مقـالات جمعـی از نويسـندگان، و ؛ ٢٤٤ص ،الشـهاب الثاقــب . مـدنی، سـيد حسـين احمـد،1

  .٣٣٥ و ٣٣٤ص ،١٣٨٩می، اجتماعی فقهی، کلا

گــذار مدرســه  سيســتان و بلوچســتان اســت. وی بنيان اهــل ســنت. محمــد عمــر ملازهــی (ســربازی) از بزرگــان 2

 العلوم كوه ون سرباز است. منبع

  .٣١٦ص ،مجالس قطب الارشاد. ملازهی (سربازی)، محمد عمر، 3
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االله به قصد استعانت و استغاثه و استمداد با اعتقاد به اینکـه آن غیـر  . 1

پـس نـدا و صـدا کـردن هـر       .گشاسـت اسـتقلالاً   عالم و سامع و مشـکل 

اگرچه آن مخلوق پیغمبـر   ،قیده شرك و کفر صریح استمخلوقی با این ع

االله یا جبرئیل یا غـوث   گوید یا رسول می مثلاً .و فرشته و اولیا و غیره باشد

   .و بر همین عقیده است

کند بدون اعتقاد وظیفه و نیت ثواب تکرار می[از سر] د و به طور ور. 2

 .این هم مکروه و لغو است سامع و عالم بودن.به 

گوید نه به هدفی دیگر. ایـن صـورت نـزد    محض تلذذ و محبت می. 3

البته براي عوام چون خوف ایهـام فاسـد دارد کراهیـت و     ،همه جایز است

 .خوف اولویت دارد

گویـد بـدون کراهیـت    اگر به اراده اظهار تحسر و عرض حـال مـی  . 4

 جایز است.  

وسیله فرشته اعتقاد کند گنجـایش  ه اگر رسانیدن آن را به منادي ب. 5

 دارد.  

کشـف  بـر او  کند یـا  اگر اعتقاد کند که خداوند کریم او را باخبر می. 6

 1شود براي عوام این صورت نیز مکروه است.االله می اذنب

  دانند.آن را شرك میي است که داز دیگر موار غیراهللاعتقاد به علم غیب : دوم

اگر اعتقاد به علم غیـب داشـته   «گوید: غیراالله می احمد گنگوهی درباره نداي رشید

 ـاینکه از دور می عتقادا بانماید  االله رسول باشد و نداي یا خـاطر علـم آنهـا بـه     ه شنود ب

  2.»غیب و مغیبات کفر است

 گوید:االله دهلوي درباره یکی از مصادیق شرك می کفایت

یعنی صفت علم را که براي خداوند ثابت است، براي  »در علم«شرك 

و چنین پنداشتن که فلان پیامبر یـا امـام یـا شـخص      کردندیگران ثابت 

                                            
  .٢٤ و ٢٣ص ،غيرالله یتوسل و ندا. همو، 1

  .رشيديه یفتاو ، احمد. گنگوهی، رشيد 2
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ی ئ ـل جزئاست. یا علم بـه تمـام مسـا    »عالم غیب«دیگر همانند خداوند، 

ل حاضـر و آینـده علـم و    ئدارد، یا از تمام احوال ما آگاه است یـا بـه مسـا   

 1است. »شرك«ها  ن عقیدهتمام ای .آگاهی دارد

 االلهمال علـم غیـب بـر غیـر    اسـتع  هایی که آنها براي عدم جواز با دقت در استدلال

  :آید ه دست میدو نکته ب اند آورده

   :دگوی د لذا میدهد علم ندار ه همه حوادث و اتفاقاتی که رخ میپیامبر ب. 1

 ـ  قـد ایـن مطلـب هسـتیم کـه سـیدنا       قلـب معت ه ما بر زبان قائـل و ب

در علوم متعلقه بذات و صفات و تشریعات اعـم از احکـام    االله رسول

تـرین   عملی و حکم نظري و حقائق حقه و اسرار خفیه و غیـر اینهـا عـالم   

همه مخلوقات است به نحوي که احـدي از خلائـق اعـم از آنکـه ملـک      

مقربی باشد یا نبی مرسـل بـه نزدیـک میـدان قـرب و ایـوان بارگـاهش        

اعطا شـده   علوم اولین و آخرین به آن حضرت ناًنخواهد رسید و یقی

اما این بـدان   بسیار عظیم است. هی بر آن حضرتاست و فضل الا

یـک از واقعـات و    را بـه جزئیـات هـر    نیست که آن حضـرت  معنا

نحـوي علـم و اطـلاع    ه اند ب که در هر لحظه از زمانش پیش آمدهحوادثی 

 ه شـریفه آن حضـرت  ع از مشاهدیحاصل باشد که اگر بعضی از وقا

 پنهان شود به وسعت علمی و اعلمیت و برتري معارف آن حضـرت 

  2.بر همه مردم نقص و لطمه وارد کند

ها قبول ندارند و مطـالبی کـه    اما با این حال عدم اطلاع را بالجمله و در همه زمان

  رساند.حاضر و ناظر بیان شد همین مطلب را می مسئلهذیل 

                                            
  .١٦٢ص ،تعليم الاسلامدهلوی، کفايت الله،  .1

 .١١٩-١١١، صو الجماعت در رد وهابيت و بدعت اهل سنتعقائد ، خليل احمد ،ینپور ر سها .2
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تصـریح بـر    1سوره جـن  27 و 26 زیرا آیه .اطلاع از غیب نیستنددیوبندیه منکر . 2

داننـد و   کلمه علم غیب را مخـتص خداونـد مـی    آنها استعمالبلکه  ،اطلاع از غیب دارد

  .دانند خداوند جایز نمیاستعمال آن را براي غیر

   :گوید تعریف علم غیب می در محمد شفیع عثمانی

واسطه و بدون سبب طبیعـی  علم غیب عبارت است از علمی که بدون 

حصولش براي شخص حاصل شـود و زمـانی کـه از درب علـم      ،از اسباب

و بـراي منجمـین و    وسیله وحی و براي اولیا به الهـام ه چیزي براي انبیا ب

اخبـار غیـب    حاصل شود پس آن از ها و اسباب طبیعی مثل آنها به حساب

  2است نه علم غیب.

  گوید:  چنین میم غیب محمد عمر سربازي نیز در تعریف عل

ط مـادي عـاري و   یل عادي و اسباب و وسایآن است که از وسا علم غیب

ط باشد برابر اسـت کـه   یل و وسایهر علم که متعلق به وسا .خود به خود باشد

علامـات و   ،ل حسی و ظاهري باشد یـا معنـوي و بـاطنی مثـل حـواس     یوسا

  3شود. و گفته نمی لهام آن علم غیب نیستتجربات و عقل و وحی و کشف و ا

خداوند ابا دارد و آن را حـرام  ه کار بردن لفظ علم غیب براي غیرگرچه دیوبندیه از ب

  گوید: نسبت بین کشف و علم غیب چنین می تهانوي دربارهعلی  داند اما اشرفمی

پس غیب حقیقی چیزي اسـت   ؛حقیقی و اضافی :غیب به دو معنا است

خــتص خداونـد تعـالی اســت و   کـه راهـی بــراي معـرفتش نیسـت و او م    

علمـی  محال است و امـا غیـب اضـافی     و عقلاً حصولش براي عبد شرعاً

در حـالی کـه از    ،یابنـد  مـی اطـلاع  اي  بعضی به طریق یا وسـیله است که 

له اعـلام از  بعضی افراد دیگر مخفی است و این نوع علم براي عبد به وسی

                                            
  .)٢٧و  ٢٦ ):٧٢( (جن  مِنْ رَسُول  غَيْبِهِ أحََداً إلاَِّ مَنِ ارْتَضى  عالمُِ الغَْيْبِ فَلا يُظهِْرُ عَلى .1

  .٦٧٧ص ،وم ديوبندلالع دارالاسعدی القاسمی، محمد عبيد الله، به نقل از  ،٥٤ص، ٧ج ،معارف القرآن .2

  .٦٣ص ،شمشير بران(سربازی)، محمد عمر،  یملازه .3



 

 

86 

ل 
سا

م
ھار �

 
 / 

ماره  �
۱۳ 

 / 
ھار �

۱۳۹۳
 

ا کشـف در تبـاین   پس غیب به معناي اول ب .شود جانب خداوند حاصل می

  1است و بین آن دو نسبت به معناي دوم تباین نیست.

خواست  ازعبارت است دانند  از علماي دیوبند شرك می اي که بعضی مسئلهدیگر : سوم

  .دانند االله را شرك میبنابراین استعانت از غیر .هی استکه در حیطه قدرت الااالله از غیرامري 

  گوید: میباره االله دهلوي در این  کفایت

یعنی صفت قدرت را که براي خداوند ثابـت اسـت،    »در قدُرت«شرك 

براي دیگران ثابت کردن. مانند اینکه: معتقـد بـود کـه در قـدرت و تـوان      

فلان پیامبر، ولی، شهید، امام و غیره فرود آوردن بـاران یـا شـفا دادن یـا     

مخلوقـات  توانند نوعی نفع و ضرر به  زند دادن، یا میراندن هست، یا میفر

  2برسانند، همه اینها شرك است.

دانند شرك میرا سخنی که در اینجا مطرح است این است که آیا هر نوع استعانتی 

  اند.  یل شدهبعضی از دیوبندیه قائل به تفص .یا استعانتی که با اعتقاد به استقلال ولی باشد

که  ،تفسیر کابلیدر کتاب  ).ق.ه 1339متوفی حسن دیوبندي (الشیخ الهند محمود 

و ترجمــه هیئتــی از علمــاي  3).ق.ه 1366تــوفی (م ثمـانی عبـه نگــارش شــبیر احمــد  

  گوید:   می» ایاك نعبد و ایاك نستعین«آیه  ذیل ،افغانستان نوشته شده

آید که استمداد جز از حضرت احدیت از دیگري  میاز این آیه کریمه بر

 ،هی را غیرمستقل دانـد اما کسی که یکی از بندگان مقرب الا ،جایز نیست

(غیرحقیقی)  صورت ظاهريه خاص ب ،هی پنداردمحض واسطه رحمت الا

گونـه اسـتمداد نیـز در حقیقـت      زیرا ایـن  .از وي استعانت کند باکی نیست

    4شود. عانتی است که از بارگاه احدیت میهمان است

                                            
   .١٥٨ص ،كتاب السلوك  ،٥ج ی،الفتاو  امدادتهانوی، اشرف علی،  .1

  .١٦٢و  ١٦١ص ،دهلوی، كفايت الله، پيشين .2

م. ١٩٣٦در هند به دنيا آمد. وی از بزرگان ديوبنـد اسـت و در  ١٣٠٥فضل الرحمن عثماني در  بن . شبير احمد3

از كتـب معـروف وی  الملهـم فـتحو  تفسـير عثمـانيبه عنوان رئيس المدرسين دار العلوم ديوبند انتخاب شـد. 

  .)١٣٦و  ١٣٣، ص١، جمردان انديشه و تاريخ بزرگاست (ارشد، عبدالرشيد، 

 ؛افغانسـتان یاز علمـا یتحت نظر هيئت یترجمه از اردو به در ، ٢ص، ١ج . ديوبندی، محمود الحسن، پيشين،4

  .٤٩ص، ١ج ،یتفسير عثمان
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    گوید: می البصائرمولانا حمداالله الداجوي در کتاب 

ه ب ـت و بـین اسـتعان   ءشـی ت از بین اسـتعان است فرق ینکه و حاصل ا

  ات باتوسل مناف اگرو  ءوسیله شی
ُ

عِين
َ

ْ�ـت
َ
� 

َ
ـاك

َّ
ی

ِ
 وإ

ُ
عْبُـد

َ
 ن

َ
ـاك

َّ
ی

ِ
داشـته باشـد    إ

در این صورت فرقی بین زنده و مرده نیسـت و   ،اند گفته اینکه منکرانکما

  1حال آنکه توسل به زنده را کسی انکار نکرده است.

  کند: را چنین بیان می اهل سنت محمد عمر سربازي دیدگاه تعدادي از بزرگان ويمول

استعانت و استمداد نزد محققین دو قسم است: یکـی بنـا بـر نظـر بـر      

د مخلـوقی از  تعالی در بعضـی امـور اسـتمدا    کارخانه اسباب و حکمت باري

بیماري بـراي معالجـه خـود بـه دکتـر       مثلاً ؛باشد مخلوقی دیگر مجاز می

یا مظلوم از دادگاه بـر   ،گیردراجعه کرده و از او براي معالجه خود دارو میم

یا آقا از غلام خود و استاد از شـاگرد و غیـره در    ،جوید یضد ظالم داوري م

زنده به دعا اسـتمداد   يیا از اولیا گیرند. ي کمک میکارهاي جزئی و دنیو

این نـوع اسـتمداد   حضرت باري عز اسمه برایم این دعا کنید.  کنند که می

  از همه جایز است و کسی آن را منکر نیست.

ز اسـمه  ع ـبـا ذات بـاري    این است کـه در امـوري کـه مسـتقلاً     دوم؛

دور کردن و شفا دادن مریض  دادن اولاد و نزول باران، اند مثلاً مخصوص

از غیـراالله اسـتمداد و    اگر در این امور مستقلاً؛ طولانی کردن عمر و غیره

  د بدون التماس دعا، این استمداد حرام و کفر است.استعانت کن

 ـ جانـب  ه البته اگر او را مظهر عون خداوند قرار داده و التفات محض ب

حق است و نظر به کارخانه اسباب و حکمت او تعالی در آن نموده به غیـر  

استعانت ظاهر نماید دور از عرفان نخواهد بود و در شرع نیز جایز اسـت و  

اند و در حقیقت این اسـتعانت بـه    این نوع استعانت از غیر کرده انبیا و اولیا

  2بلکه به حضرت حق است لاغیر. ،نیست غیر

                                            
  .١٤٦ص ،البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر و يليه غوث العباد الداجوی، حمدالله، .1

 ،سـوره فاتحـه ،تفسير فتح العزيـزبه نقل از  ،٤٢ و ٤١ص ،غيرالله یتوسل و ندا. ملازهی (سربازی) محمد عمر، 2

  در اينجا بايد فهميد که استعانت از غير چنين بيان شده است: ٨سوره فاتحه، ص تفسير فتح العزيز،(در  ٨ص
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 ـ  پرسد میشخصی  امداد الفتاويدر کتاب  دالقادر در چـه  نداي غیراالله مثل شـیخ عب

اگر نظر « گوید:میپاسخ ) در .ق.ه 1362توفی (م علی تهانوي اشرفصورتی جایز است. 

  1.»حق باشد و آن را محض واسطه قرار دهد و مقصود خدا خواهد بود بنده به حضرت

در بحـث   3دیوبنـد  العلـوم  دارصـاحب کتـاب    2محمد عبیـداالله الاسـعدي القاسـمی   

بالموتی من الصلحاء و الاولیـاء) بعـد از بیـان کلامـی از      الاستعانةبالارواح و  الاستعانة(

استعانه به ارواح مـوتی   مسئلهعلی تهانوي در باب تفصیل  حمد گنگوهی و اشرفا رشید

  گوید:  می

دارالعلـوم در   آید؛ نص آن چیزي است که علمـاي می درباره آنچه بعداً

الفوائـد  اند و آن ردي است بر اعتراضاتی که بر  از گذشته نوشته مسئلهاین 

شیخ شـبیر احمـد عثمـانی وارد     شیخ محمود الحسن دیوبندي و التفسیریه

 يدر حالی که این تفسیر از مصادر بیان معتقدات و مـذهب علمـا   ،اند کرده

  دیوبند است.

  گوید:   وي می

استعانت به غیراالله پس داراي اهمیت است و همچنین براي  مسئلهاما 

از انواع آن چیزي است که حرام و شـرك اسـت و از    ،آن انواع متعدد است

ز اسـت و لـذا اقـدام بـه     آنها چیزي است که در سایه کتـاب و سـنت جـای   

                                                                                                  
نداند حـرام اسـت و اگـر التفـات محـض جانـب  یهکه اعتماد بر آن غير باشد و او را مظهر عون الا  یوجهه ب

غيـر ه در آن نمـوده بـ یکارخانه اسـباب و حکمـت او تعـاله از مظاهر عون دانسته و نظر ب یحق است و او را يک

اين نوع استعانت از  و در شرع نيز جايز و رواست و انبيا و اوليا استعانت ظاهر نمايد دور از عرفان نخواهد بود

 ،یعزيـز  یفتـاو . لاغيـر حضرت حق اسـته بلکه ب ،غير نيسته استعانت ب اند و در حقيقت اين نوع، غير کرده

  . ١٩١-١٨٣ص ،١ج كفايت المفتي،الله، دهلوی، کفايت ؛١٨ص ،ارشاد الطالبين ؛٣٤ص، ١ج

  .١٥٤، ص٥. نک.: تهانوی، اشرف علی، پيشين، ج1

. محمـد عبيــد الله الاسـعدی القاســمی از علمــای معاصـر ديوبنــد و عضـو هيئــت تــدريس جامعـه عربيــه هتــوره 2

و  كنـد فقهـی جـده از وی بـا عنـوان عـالم جليـل يـاد می�اكستان است. محمدتقی عثمـانی نايـب ریـيس مجمـع 

ت. اسـعدی القاسـمی، مفتی دارالعلوم ديوبند، سعيد احمد البالنبوري، از وی بـه علامـه محـدث يـاد كـرده اسـ

  .٥٠-٣٣ص دارالعلوم ديوبند،محمد عبيدالله، 

ترين كتـب دربـاره مكتـب ديوبنـد اسـت و ابوالحسـن علـي الحسـني النـدوي مسـول  . اين كتاب يكی از مفصل3

دارالعلوم ندوة العلماء لكهنو و مفتی محمدتقی عثمانی و سعيد احمد البالنبوری مفتـی دارالعلـوم ديوبنـد بـر 

  اند.              اند و از كتاب و صاحب كتاب تمجيد كرده مقدمه نوشته اين كتاب
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ش از علمـاي دیوبنـد اختیـار    کنم تا آنچه مفسر علامـه و غیـر   یل میتفص

  اند روشن گردد. کرده

  انواع استعانت و احکام آن

از آن چیزهایی که در باب استعانت بغیراالله مخفی نیست بـه اینکـه او را مختـار     .1

بلکـه او   ،ن اختلاف در آنمستقل و قادر بالذات بداند که آن جایز نیست بلاشک و بدو

  نزد همه شرك است.

و لکن گمان کنـد کـه   کسی که اعتقاد نداشته باشد که غیراالله قادر بالذات است . 2

شده از جانب خداوند است که از لحاظ علمی و قدرت در جمیع امـوري  آن موهبت اعطا

که بخواهد تصرف کند پـس اسـتعانت بغیـراالله بـه ایـن گمـان حـرام و شـرك اسـت          

  خلاف.بلا

آن معاملـه مسـتقل    مستقل بالذات و بالعرض ندانـد ولـی بـا   را کسی که غیراالله  .3

اینکه موقع استعانت بر او سجده کند یا بـه اسـمش نـذر کنـد پـس آن      بالذات کند کما

  حرام و شرك عملی است بدون شک.

مثـل   ،انـد  مسـتقل و قـادر بالـذات    استعانت به اشیا که توهم کنـد کـه آن اشـیا   . 4

  پس این نوع حرام و شرك است.   .استعانت به ارواح یا به روح فلکیه و عنصریه

کند غیراالله سبب و  کند و گمان می ه همیشه توکل بر خداوند عزوجل میکسی ک. 5

کند در امـور عادیـه مثـل     االله میمظهري از مظاهر عون خداوند است و استعانت به غیر

ا استعانت در امور شرعیه مثل کمک گرفتن در کمک گرفتن از مریض براي دفع مرض ی

حاجات دینی و دنیوي به مرد صالح مخلص مقبول نزد خداوند پس این استعانت جایز و 

 االله فقـط سـبب و  تعانت به خداوند عزوجل است و غیـر زیرا آن معناي اس است.مشروع 

اوند درست شود که استعانت به غیر خد وسیله براي اوست و از ایاك نستعین فهمیده می

پس بـراي   .با اینکه در آیات و احادیث به همکاري بین همدیگر بیان شده است ،نیست

  دفع آنچه به ظاهر در تعارض است مفسر علامه نوع پنجم را نقل کرده است. 
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پـس  «گویـد:  کند و مـی که امر به استعانت شده را بیان می 2و احادیثی 1و در ادامه آیات

شود کـه اسـتعانت بغیـراالله در امـور عادیـه و شـرعیه       د روشن میبه این احادیثی که ذکر ش

  3.»پس سزاوار نیست که در تعلیق مفسر علام و تفسیرش شک شود .ثابت و واضح است

  دلایل جواز نداي غیراالله از دیدگاه علماي دیوبندیه  

شود که نـداي غیـراالله    ز کلام علماي دیوبندیه فهمیده میا ،که بیان شد طور همان

 باشـد ق شـرك  یدامصشخص در ضمن ندا معتقد به یکی از در صورتی شرك است که 

  شد. اشارهدیدگاه بزرگان دیوبند شرك از ترین مصادیق  مهمبه که 

  اثبات حیات ویژه برزخی

ابتـدا  ، ژه پیـامبر اسـلام   ویه ب  ،دیوبندیه براي اثبات جواز توسل به ارواح اولیا

یید حیات أکتب زیادي در تو  دندکر ثابت و شهدا پیامبربرزخی براي ویژه حیات 

  .شودکه به تعدادي از آنها اشاره می اند هدکرلیف أت 4ها برزخی در رد مماتی ژه وی

 ).ق.ه 1267 توفی(م قاسم نانوتويلیف محمدأت ،آب حیات .1

 ).ق.ه 1362توفی (م علی تهانوي لیف اشرفأت ،نشر الطیب فی ذکر الحبیب .2

                                            
ةِ . 1

َ
لا  وَالصَّ

ِ
برْ الصَّ

ِ
 ب

ْ
وا

ُ
عِین

َ
ت

ْ
  .٤٥): ٢،  بقره (وَاس

مخارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى اّ� عليه و سلم فقال: الرجل يأتينى فيريد مالى.  بن عن قابوس .2

من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولى أحـد مـن   عليه  قال: ذكره باّ�. قال: فإن لم يذكر. قال: فاستعن

 النسـائي، أحمــدل: قاتـل دون مالــك. المسـلمين قـال: فاســتعن عليـه بالســلطان قـال: فـإن نــأى السـلطان عنــى. قـا

  .٤٥٠، ص٣، جالكبرى السنن شعيب، بن

 سل لي فقال وحاجته بوضوئه فأتيته سلم و عليه الله صلى الله رسول مع أبيت كنت: قال الأسلمي كعب بن ربيعة

ــة فــي مرافقتــك أســألك فقلــت ــر أو قــال الجن ــرة نفســك علــى فــأعني قــال ذاك هــو قلــت ذلــك؟ غي . الســجود بكث

  . ٣٥٣، ص١، جصحيح مسلم ،الحجاج بن مسلم، النيسابوري

ُ  رَضِيَ  سَعْدٌ  رَأىَ: قَالَ  سَعْدٍ، بن مُصْعَبِ  عَنْ  بِـيُّ  فَقَالَ  دُونَهُ، مَنْ  عَلىَ فَضْلاً  لهَُ  أَنَّ  عَنْهُ، ا�َّ : وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ صَـلَّى النَّ

  .٣٦، ص٤ج صحيح بخاري، ،إسماعيل بن محمد، بخاري. »بِضُعَفَائِكُمْ  إلاَِّ  وَتُرْزَقُونَ  تُنْصَرُونَ  هَلْ «

  .٦٨٦-٦٨٣. الاسعدي القاسمي، محمد عبيدالله، پيشين، ص3

نسبت به  یا ژه همچون بقيه اموات است و حيات وي از ديوبنديه و وهابيت که معتقدند پيامبر یتعداد  4.

 یاين عده در بين ديوبنديه به ممـات .کند یاز عالم دنيا پيدا نم یشنود و هيچ اطلاع ینه م ،بقيه اموات ندارد

  يا اشاعة التوحيد معروف هستند. ید به نام �نج پير را دارنکه اين تفکر  یترين گروه ديوبند  مهم .ندا معروف
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 ).ق.ه 1346 توفیم( لیف خلیل احمد سهارنپوريأت ،المهند علی المفند. 3

 لیف عبدالشکور ترمذيأت ،عقائد اھل السنة و الجماعة. 4

 لیف علامه خالد محمودأت ،مقام حیات .5

اشاعة  رد این کتاب را در(االله الداجوي مولانا حمد لیفأت البصائر لمنکري التوسل. 6

  .)نوشته است التوحید

 هیلیف مولانا عاشق الاأت ،عقائد علماء الدیوبند مع حیاة النبي. 7

 سرفرازخان صفدرمحمد لیف مولانا أت تسکین الصدور. 8

 ويڑلیف مولانا محمود عالم صفدر اوکاأت ،تسکین الازکیا فی حیات الانبیا .9

 خانلیف مولانا االله یارأت ،حیات النبی صلی االله علیه و سلم. 10

لیف مولانا نـوراالله رشـیدي در ایـن    أت ،اور قائدین امت حیات الانبیا اکرام. 11

  1.شوداند اشاره می د مماتیت نوشتهر درکه علماي دیوبند از کتاب  70 نامکتاب 

بـه یـک نمونـه     . فقطپذیر نیست حیات برزخی امکان بیان سخنان همه آنها درباره

المهنـد علـی   در کتـاب   ).ه.ق 1346تـوفی  (م 2احمـد سـهارنپوري  خلیل شود.اشاره می

در بیـان دیـدگاه    ،اسـت  دیوبنـد یید جمـع زیـادي از دیوبندیـه و غیر   أکه مورد ت ،المفند

  گوید:   چنین میدیوبندیه 

وسـلم در مرقـدش    هاالله علی عقیده ما و مشایخ ما آن حضرت صلیه ب

زنده است و حیاتش مشابه حیات دنیوي است بدون آنکـه مکلـف باشـد و    

و شـهدا باشـد و    این نوع حیات مخصوص به آن حضرت و تمام انبیا

  3منین بلکه همه مردمان دارند نیست.ؤاز نوع حیات برزخی که تمام م

                                            
  موجود است. www.ahlehaq.orgبخشی از کتب در سايت  .1

در نانوتـه متولـد شـد و در ديوبنـد و مظـاهرالعلوم  .قه. ١٢٦٩در  یاسـت. و  یمولانا خليـل احمـد سـهارنپور  .2

 گويد: كان در وصف وی می نزهة الخواطرصاحب كتاب . شدمدرس دارالعلوم ديوبند  ١٣٠٨درس خواند و در 

 الجـدل والخـلاف، في الطولى واليد والحديث، الفقه في الجيدة والمشاركة القوية، الملكة له أحمد خليل الشيخ

 ،الطـالبي، عبـدالحي در مدينـه بـه خـاك سـپرده شـد (الحسـني ١٣٤٦الدين. خليل احمـد  علوم في التام والرسوخ

   ).١٢٢٣، ص٨، جوالنواظر المسامع وبهجة الخواطر نزهة

  .٨٨صپيشين،  ،،خليل احمدینپور ر سها .3
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حیـات   صخصـو کـه در  اسـت  مسائلی  از جمله (شنیدن کلام زندگان) یسماع موت

و براي اثبات آن از آیات و روایات استفاده  کید دیوبندیه قرار گرفته استأبرزخی مورد ت

  کنند.می

کنند و علت این امر را در سوء اسـتفاده  سماع موتی را انکار می اهل سنت بعضی از

قـرار   سـس دیوبنـد  ؤم 1قاسم نانوتويمحمد مورد اعتراض تفکر این .کنندعوام بیان می

  کند:وي چنین بیان می .گرفت

 اقتضاي نصوص شرعی اعتقاد به سماع موتی است و اگر بخواهیم بنـا 

نده ایـن مصـداق شـیوه یهـود قـرار      بر مصلحت آن را انکار کنیم به نظر ب

 فرمایـد:   کـه مـی   چنان ،گیرد که در قرآن مذمت شده است می
ْ

سُـوا
ِ

ب
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ل
َ

 ت
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وَلا

 ـ
َ�

ْ
 ا�

ْ
مُوا

ُ
ت

ْ
�

َ
ت

 وَ
ِ

بَاطِل
ْ
ال

ِ
 ب

َّ
ق

َ�
ْ

 ا�
َ

مُـون
َ

عْل
َ

ْ ت ُ
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َ
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َّ
ق

نیامیزیـد و   و حق را به باطل در 2

  3.دانید کتمان نکنید حقیقت را با آنکه خود مى

هـی و  الا يشود که بسیاري از علماي دیوبند براي اولیـا از این سخنان فهمیده می

  ژه برزخی قائل هستند.کم براي پیامبر اسلام حیات وی دست

  نداي غیراالله از کتاب و سنت   دلایل علماي دیوبندیه بر جواز

کنند که بـه   دلایلی از آیات و روایات بیان میعلماي دیوبند براي جواز نداي غیراالله 

  :شود ترین آنها اشاره می مهم

  »و لو انهم اذ ظلموا«آیه . 1

انـد   ا به حال بیان کـرده ترین آیاتی که بر جواز نداي غیراالله از صحابه ت یکی از مهم

 : نساء استسوره  64آیه 
ُ
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 متکلمـان و نويسـندگان مجاهـد هنـد در  ،العلوم ديوبنـد و از دانشـمنداندار گذار  نيان. محمد قاسم نانوتوی ب1

، الإمام، الشيخ . از وی با القابی چون(بخش سهارنپور اتارپرداش) ديده به جهان گشود» نانوته«در  ١٢٤٨ تاريخ

در شـهر ديوبنـد از دنيـا رفـت و  ه.ق. ١٢٦٧در محمدقاسـم  اند. ياد كرده الكبير  العالم الهند، في الإسلام حجة

، ديوبند علماء كبار منو كتاب  ١٠٦٧، ص٧، پيشين، جعبدالحي ،الطالبي الحسني،( شد ک سپردهجا به خا  همان

  محمد قاسم نانوتوی).مدخل 

  .٤٢ ):٢( بقره. 2

  قسمت سماع موتی. ی،حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتو  یدر زندگ یسير  گيلانی، سيد مناظر احسن،. 3
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ً
 رَحِ�

ً
ابا

َّ َ
� َ َّ

وا االله
ُ

وَجَد
َ
 خداونـد  از و آمدنـد  تـو  پیش و دکردن ظلم خود به مسلمانان اگر؛ ل

 خداوند دکر شایشبخ طلب خداوند از آنها براى نیز خدا رسول و ندکرد شایبخش طلب

  .یابند مى بخشنده و پذیر توبه را

  گوید:   می 2ذیل حدیث ابوایوب انصاري 1ظفر احمد عثمانی تهانوي

ایوب انصاري اسـت کـه گفـت     موضع استدلال از آن حدیث کلام ابی

االله آمـدم و نـزد سـنگ     نـزد رسـول   ؛»جئت رسول الله و لـم آت الحجـر«

مـن زارنـي بعـد وفـاتي فكانمـا زارنـي فـي «و این کـلام را حـدیث    ام. نیامده

 قول خداوند  شود کند، با این حدیث ثابت می أیید میت »حيـاتي
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

ـوْ أ
َ
وَل

مُـوا...
َ

ل
َ

که بعد وفاتش نیز باقی است و زمانی که کسی نزد قبرش بیاید  ظ

ی ؤمن راض ـآمده پس کـدام م ـ  مثل کسی است که نزد خود پیامبر

نیایـد ولـو بـه از دسـت      شود در حالی که قدرت دارد نزد پیـامبر  می

بـار سـفر    دادن جان و روح؟ چـه کسـی بـراي آمـدن نـزد پیـامبر      

در قبرش زنـده اسـت و کسـی     داند پیامبر بندد در حالی که می نمی

    3آمد. که نزد قبرش آمده به تحقیق نزد پیامبر

                                            
ه.ق. در استان ديوبند به دنيا آمـد. وی خـواهرزاده اشـرف علـی تهـانوی اسـت.  ١٣١٠ظفر احمد عثماني در  1.

و قد خدم الشيخ خدمة عظيمـه للمـذهب الحنفـي «گويد:  می اعلان السننمحمد يوسف بنوری درباره تأليف 

اشـرف علـی تهـانوی، شـيخ بزرگان ديوبند از جمله شيخ الحديث عبـدالحق، ». بواسطة مؤلفه اعلان السنن هذه

ــه  ــدهلوی، حســين احمــد مــدنی، محمــد انورشــاه کشــميری و ... ب خليــل احمــد ســهارنپوری، محمــد اليــاس کان

عقائد علماء اهل ، با تعليقه طالب الرحمن، خليل احمد ،ینپور ر سها شخصيت و علم ظفر احمد اعتراف کردند.

  .١٣٢ص السنة الديوبنديه،

  .)٨٥٧١: (الحديث رقم والملاحم، الفتن كتاب ،المستدرك النيسابوری، الحاكم .2

عمر العقدي،  بن حاتم الدوري، ثنا: أبو عامر عبدالملك بن محمد بن يعقوب، ثنا: العباس بن : أبوالعباس محمدحدثنا

برقبتـه  أبي صالح، قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فأخـذ بن زيد، عن داود بن ثنا: كثير 

، فقال: جئت رسول الله (ص) ولم آت وقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري

هذا  ، يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن إبكوا عليه إذا وليه غير أهله،الحجر سمعت رسول الله

 .تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح .يخرجاه حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم

  .٥١٢ص، ١٠ج ،اعلان السنن. عثماني التهانوي، ظفر احمد، 3
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  گویند:می 1لدهیانويعثمانی و مفتی رشید احمد ظفر احمد 

در حالی کـه از دنیـا    که طلب مغفرت از پیامبر گویندقائلین می

  رفته است مستحب است به قول خداونـد 
َ

مْ جَـاءُوك
ُ

سَـھ
ُ

�
ْ

�
َ

مُـوا أ
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

ـوْ أ
َ
وَل

 
ُ

ـول
ُ

س ـمُ الرَّ
ُ َ
رَ له

َ
ف

ْ
غ

َ
ت

ْ
َ وَاس َّ

رُوا االله
َ

ف
ْ

غ
َ

ت
ْ

اس
َ

صورت و وجه استدلال به این آیه به این  ف

کـه در   طـور  همـان بعد مردنش درون قبرش زنده است  است که او

بیان شده است و بیهقی این حدیث را  »الانبیاء احیاء فـی قبـورهم« حدیث

پـس بـر    .پس حکم آیه بعد وفاتش نیـز بـاقی اسـت    تصحیح کرده است.

کسی که بر نفسش ظلم کرده است سزاوار است قبـرش را زیـارت کنـد و    

نزد او طلب اسـتغفار از خـدا کنـد و پـس حضـرت رسـول بـر او اسـتغفار         

    2کند. می

  :گوید می 3مقام حیاتعلامه خالد محمود در کتاب 

 .را دارد باید زیاد درود بفرسـتد  اگر کسی قصد زیارت نبی کریم

نود پس حضرت مرده نیسـت و حضـور در مقابـل    شمی چون پیامبر

است و اگر به ایـن فکـر خـدمت حضـرت      ضریح حضور نزد پیامبر

برویم که ایشان براي ما طلب مغفرت و دعا کند جایز است و این مصداق 

مُوا... آیه
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

وْ أ
َ
ل   4.باشد می وَ

                                            
. وی از علمای شهر لدهيانه هند بودند و از علمای ديوبند است. وی را به علم، ذکاوت، تقوا، احوال باطنه و 1

محمد شفيع عثمـانی از شـاگران  شناسند و سيد حسين احمد مدنی و  به اعمال کشف و کرامت و شجاعت می

  .١٤٣پيشين، ص با تعليقه طالب الرحمن،، خليل احمد ،ینپور ر سها وی بودند. نک.:

رشيدی، نورالله، به نقل از  ٥٥١ص، ١٤ج ی،احسن الفتاو ؛٤٩٨ص، ١٠ج . عثماني التهانوی، ظفر احمد، پیشين،2

  .١٩ص ،حيات الانبياء اور قائدين امت

دربـاره ايـن موضـوع از ديـد مـن «نويسـد:  کتـاب می مقدمـهدر دارالعلـوم ديوبنـد محمد طيب رئـيس  یقار  .3

ترين روش نوشته شده است ... و  کتابی بهتر از اين نوشته نشده است. تجزيه اين موضوع به صورت محققانه

  ).٣١، صمقام حيات(محمود، خالد، » ايد هر زاويه اين مسئله را با بهترين کيفيت بيان کرده

  .٥٦٥ص . همو،4
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علـی تهـانوي در    و اشـرف  )40ص( آب حیـات قاسم نانوتوي در کتاب وي از محمد

برد که معتقدند این آیـه مخـتص بـه زنـده بـودن       نام می )219 ص( نشر الطیبکتاب 

  1.نیست پیامبر

گویـد تخصـیص قـول     خود به نقل از کوثري می فتاوياب در کت 2مفتی رضا الحق

مْ 
ُ

سَھ
ُ

�
ْ

�
َ

مُوا أ
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

وْ أ
َ
تخصیص بدون  ،کمااینکه گفته شده است ،به قبل از مردن ...وَل

  3حجت و از روي هوي است.

که این حـدیث شـاهدي اسـت بـر      کندحدیث عتبی را نقل می 4محمد زکریا کاندهلوي

  :کردند و آن چنین استرحلت پیامبر از آیه مذکور استفاده میاز اینکه در عصر صحابه بعد 

ینه رفتم و بـه زیـارت   گوید: من مدعمر العتبی می بن عبیداالله بن محمد

اي همان جا نشستم کـه   تافتم و بعد از عرض سلام در گوشهقبر مبارك ش

سواري را دیدم در لباس بدوي، بالاي قبر مبارك آمد و عرض ناگهان شتر

مُـوا  خداوند بر تو قرآن نازل فرمود: !کرد اي بهترین پیامبران
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

وْ أ
َ
ل وَ

مْ 
ُ

سَھ
ُ

�
ْ

�
َ

مردم بر خود ظلم روا دارند بیایند خدمت شما و از خـداي  چون  ....أ

را  ضـرورخداوند . تعالی مغفرت طلبند و تو نیز براي آنان طلب مغفرت کنی

اي رسول خـدا مـن خـدمت     ... ها و مهربان خواهند یافت کننده توبه قبول

کـنم و از  تعالی براي گناهانم طلـب مغفـرت مـی    ام و از خدايشما رسیده

  5شفاعت.شما طلب 

ایـن  » در قبـر  به حیـات پیـامبر   اعتقاد حضرت علی«خالد محمود ذیل 

  حدیث را بیان کرده است.  

                                            
  .٦٠٤و  ٦٠٢ص همو، .1

  است. یجنوب یفريقادر آدارالعلوم زکريا  یرضا الحق استاد الحديث و مفت یمولانا مفت .2

  .٣٣١، ص١ج ،زكريا ،رالعلوماد یفتاواالحق، رضا،  .3

 یهنگـام تحصـيل از اسـاتيد  یو  .هنـد بـه دنيـا آمـد» کاندهلـه«از بزرگان ديوبند در  یمحمد زکريا کاندهلو  4.

در جامعه مظاهرالعلوم به عنوان شيخ الحديث مشـغول  یالتحصيل مند شد و بعد از فارغ چون خليل احمد بهره

 به تدريس شد.

  .١٣٤و  ١٣٣ص ،حج مجموعه فضائل. كاندهلوی، محمد زكريا، 5
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 اکـرم  پیامبر تدفین مراسم از روز سه: است بیان کرده طالب أبى بن على

 و انـداخت  اکـرم  پیامبر قبر روى را خودش آمد، ما نزد اعرابى فردى .بود گذشته

) رسـالتت  دوران در( شـما  !االله رسـول  یـا : گفـت  مى و ریخت مى خود سر بر قبر خاك از

 فـرامین  خداوند از تو که گونه همان و شنیدیم را شما سخنان هم ما و فرمودى  مطالبى

 فـرا  تـو  از را دینـى  هايدسـتور  و فـرامین  ایـن  نیز ما دىکر اخذ را دینى هايدستور و

مُـوا : بـود  ایـن  فرمـود  نـازل  تـو  بـر  خداونـد  کـه  آیـاتى  از یکى .گرفتیم
َ

ل
َ

 ظ
ْ

ذ
ِ

 إ
ْ ُ َّ

�
َ

ـوْ أ
َ
وَل

مْ 
ُ

سَـھ
ُ

�
ْ

�
َ

 کـه  ام آمـده  شـما  درگاه به و امکرده ظلم نفسم به من !خدا رسول اى حال ....أ

  1کنید. شایبخش طلب خداوند از من براى

  3کند.نیز این روایت را در قسمت اثبات وسیله به ذات نقل می 2مفتی محمد انور اوکاروي

 حدیث استسقاء  . 2

  :و چنین استکنند  استفاده میاز آن ست که علماي دیوبندیه ترین احادیثی ا از مهم

بیـان  : گفتنـد  5بوبکر فارسیا و 4هقتاد بن بونصراخبر نمود ما را : گفت بیهقی ربوبکا

خبـر   8یحیى بن حیىخبر نمود ی 7علی الذهلی بن إبراهیم خبر نمود 6مطر بن بوعمرا کرد

در زمان عمر، مردم دچـار   13گفت: 12مالک از 11أَبی صالح از 10عمشا از 9هبومعاویانمود 

                                            
  .٦٠٢ص محمود، خالد، پيشين، .1

  ملتان است. المدارس خير جامعه الارشاد و الدعوة في التخصص شعبه مسئول ویرمحمد انور اوکا. 2

  .٦٧-٦٥ص خير الوسائل الی ضبط المسائل، ،محمد انور روی،اوکا .3

  .حسن الحديث ،صدوق .4

  .حسن الحديث ،صدوق .5

  .ثقة .6

  .ثقة .7

  .ثقة ثبت إمام .8

  .خازم الأعمى ثقة بن اسم راوي محمد .9

  .ثقة حافظ .10

  .الثقاتاسم أبو صالح السمان ذهبي: من الأئمة . 11

ار مالك  .12   الخطاب. ذكره ابن حبان في الثقات. بن عمر  یمول الدَّ

تـاريخ الإسـلام ، الدين شمس، الذهبي )؛١٠٥ص، ٧ج ،البدايه و النهايه، عمر بن إسماعيل، كثير دمشقي (ابن 13.

  .٥٦ص، ٣ج ،ووفيات المشاهير والأعلام
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آمد و گفت: اي رسول خدا مردم نـابود   مردي کنار قبر پیامبر .سالی شدند خشک

در عـالم خـواب بـه آن     امتت طلب باران کن. رسول خدا براي شدند، از خداوند

اهـد  زودي باران خو به جانب من به او سلام برسان و بگو مرد فرمود: نزد عمر برو و از 

ي خوابش اآن مرد ماجر کیسه سخاوت را گسترده ساز. آمد و سیراب خواهید شد و بگو

قطرات اشـک از چشـمان عمـر جـاري شـد و گفـت: خداونـدا،         .عمر نقل کرد براي را

  کوشش و جدیت کردم، ولی همیشه ناتوان و عاجز بودم.

اهـل   ایـن حـدیث را از علمـاي    575در صـفحه   مقام حیاتکتاب  در خالد محمود

  کند.با سند صحیح نقل می سنت

در اخبار آمـده کـه   « گوید:می العلوم دیوبند دارعبیداالله الاسعدي القاسمی در کتاب 

سـندش   و »يا رسول اللـه استسـق لامتـك« آمد پس گفت: مردي کنار قبر پیغمبر

  .»صحیح است

توسـعه دادن در آن بـه طـوري کـه مـردم اجـازه در       «گویـد:  میالبته وي در ادامه 

م فساد در عقیـده و ایمـان   زیرا مستلز .ددان مید را خالی از منع نناستعمال آن داشته باش

  1.»شود عوام می

ي اثبـات وسـیله بـه ذات    بـرا  از ایـن حـدیث  «گوید: مفتی محمد انور اوکاروي می

  2.»کند استفاده می

اهـل   بعد از بیان حدیث از کتـب  ،از دیگر بزرگان دیوبند 3،رمولانا سرفرازخان صفد

 البرهـان  اقامـةن توسل در کتـاب  ااشکالاتی را که یکی از منکر و بررسی سندي سنت

  شود.دهد که خلاصه آن بیان میمی پاسخ ،بیان کرده

                                            
  .٦٠٧و  ٦٠٦ص الاسعدي القاسمي، محمد عبيدالله، پيشين، .1

  .٦٩-٦٧ص ، پيشين،محمد انور وی،ڑاوکا. 2

در هـزاره بــه دنيـا آمـد. وی محصـل دارالعلــوم ديوبنـد اسـت و از اسـاتيدی چــون  ١٩١٤. سـرفرازخان صـفدر در 3

و کان الشيخ من «حسين احمد مدنی و محمد شفيع عثمانی استفاده كرده است. در وصف وی چنين آمده که 

خليـل  ،ینپور ر سـها» (ما، محدثا، و مصنفا کبيرا، و عالما بارزا من علماء ديوبنـدعلماء الکبار الاجلاء، محققا، عال

  ).١٥٢با تعليقه طالب الرحمن، پيشين، ص احمد
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 (کـه متوسـل بـه پیـامبر شـده اسـت)       این شـخص «گوید: می البرهان اقامةلف ؤم

سـرفرازخان   .»جاهل بوده نه اسمش معلوم است و نه حـالش معلـوم  شخصی اعرابی و 

 القـدر بـلال   الحال نیست و بلکه صحابی جلیل ین شخص مجهولا«گوید: می پاسخدر 

دهیـد  بوده است و شما مکرر به او نسبت جنگلی می ).ه.ق 60توفی (م حارث المزئی بن

  ».کنید!و او را مسخره می

یک خواب بوده است و خواب غیرنبی مادامی  مسئلهاشکال دیگر این است که این 

گفتنـد در  اگر این واقعه درست بود علماي ما می .ید به اجماع نباشد حجت نیستؤکه م

   .اند حالی که نگفته

گویید این خواب بوده و حجت نیست ولـی ایـن خـوابی    گوید: شما میمیپاسخ در 

علـیکم بـه سـنتی و سـنت « هیید کرده است و حدیث داریـم ک ـ أبوده که حضرت عمر ت

شـود و دیگـر   قل جواز فهمیده میااز این عمل استحباب یا لا بنابراین .»خلفاء راشـدین

صـدق  « اینکه وقتی حضرت عمر این واقعـه را بـه دیگـر صـحابه گفـت آنهـا گفتنـد:       

گلـی بـودن و صـحابی    لذا این واقعه را تعبیر به خواب یا داستان اعرابـی و جن  1.»بلال

الحال گفتن خلاف دین و تمسـخر دیـن اسـت و پیـروي از صـحابه       مجهولمشهور را 

پیـروي از آثـار صـحابه وظیفـه      نویسد: می البرهان اقامةلف ؤحتی م .باعث نجات است

  دینی ماست و پیروي نکردن موجب گمراهی است.

اند نـزد مقبـره پیـامبر طلـب      شود و گفتهحقیقت این واقعه از فتاواي علما ظاهر می

  اند. ها مسلمان بر این عمل کرده طلب شفاعت اشکالی ندارد و میلیون مغفرت و

گوید: طلب شفاعت در کنـار قبـر پیغمبـر خـلاف اجمـاع و      می البرهان اقامةلف ؤم

   .»و ماذا بعد الحق الا الضلال« بدعت سیئه است

در حالی که  ،کنیدشما سخن از اجماع بر خلاف می«گوید: می پاسخسرفرازخان در 

اهـل   . آیا همه بـرخلاف مسـلک  در این قضیه هم یکی از صحابه اعتراض نکرده است

آنهـا   آیـا همـه   ؟انـد  اند و مروج آن بوده ت سیئه شدهآیا همه مرتکب بدع ؟اند بوده سنت

  .»اند بوده »ضلالال فماذا بعد الحق الا« مصداق

                                            
  .١٩١٥و  ١٩١٤، ص٥ ج ،طبرى تاريخ ترجمه. 1
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اسـماعیل   ، علامه آلوسی و شاهعلامه عبدالهادي ،تیمیه ابننظر  البرهان اقامةلف مؤ

  1را دیده و خیال کرده اجماع بر عدم جواز داریم.

 حنیف  بن روایت عثمان. 3

   :اند آن را ذکر کرده از روایاتی است که بعضی از بزرگان دیوبند

 شواسـم  أَخْبرَنی أَبو سعید 5ابنِ وهبٍ، از 4،عیسى بن أَحمداز  3الْحسنُ، از 2،أَبو عمرٍو

بن شَبیِب  یدعرَةِ، ازسصلِ الْباز 6أَه ،ییندفَرٍ الْمعۀَ از 7أَبِی جامُلِ بن أَبِی أمهبن س  ،ـفنَی8ح 

  کند: نقل می 9حنیَف بن عثْمانَاز عمویش 

کـرد، ولـی    مردي به جهت رفع گرفتاري نزد عثمان خلیفه سـوم رفـت و آمـد مـى    

حنیـف بـه وي    بن عثمان .حنیف گلایه کرد بن به عثمان .کرد توجه نمىعثمان به وي 

متوسل شو  پس از خواندن نماز به رسول اکرم .وضو بگیر و به مسجد برو گفت:

اي  .ام  ه وسیله پیامبرت بـه تـو رو آورده  خواهم و ب و بگو: خدایا، حاجت خود را از تو مى

گـاه حاجـت خـود را    تا حاجتم برآورده شود. آن ام ردهمحمد من به وسیله تو به خدا رو آو

  ذکر کن.

 .حرکت کـرد  انعفّ بن د و به طرف منزل عثمانکرحنیف عمل  بن به توصیه عثمان

نـزد  وقتی چشم دربان عثمان به وي افتاد، او را با احترام نزد عثمان برد و عثمـان او را  

عفّـان   بـن  نزد عثمـان از  د و حاجتش را روا ساخت.خود نشاند و مشکلش را برطرف کر

 او نقـل و از وي تشـکّر کـرد.   	براي حنیف رفت و داستان را بن بیرون آمد و نزد عثمان

به خدا سوگند، این توسل را از پیش خود نگفتم؛ بلکه نزد پیامبر  حنیف گفت: بن عثمان

                                            
  .٣٥٣-٣٤٧ص ،تسکين الصدورسرفرازخان صفدر، محمد،  .1

  .ثقة .2

 .ثقة .3

  .ثقة .4

 .ثقة حافظ .5

 .حسن الحديث ،صدوق .6

  .ثقة .7

   .: كان من أكابر الأنصار وعلمائهم کاتب الواقدي: ثقة كثير الحديثیابن شهاب زهر  .8

  ی.صحاب .9
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 رسـول خـدا   .دکـر ي دعا ابودم که نابینایی آمد و از حضرت تقاض گرامی

  1.این توسل را به او آموخت، مرد نابینا به برکت این توسل شفا یافت و بینا گردید

کسانی که حدیث توسل عمر بـه عبـاس عمـوي    پاسخ به در  2،علی تهانوي   اشرف

حدیث بالا را دلیل بر جـواز توسـل    ،دانندرا دلیل بر عدم جواز به میت می پیغمبر

-در کتاب دیگرش بعد از بیان این حـدیث مـی   وي 3کند.وفات حضرت بیان میاز بعد 

توسل را چنـین   و علت منع ؛»استرحلت رسول از این دلیل بر جواز توسل بعد «گوید: 

عقیـده   ع کردیم که تا زمان سلف مردم خوشما براي این مردم را من«کند که: بیان می

م غلـو  مـرد  نیسـت ولـی بعـداً    روا خداست و پیامبر دانستند که حاجت بودند و می

  4.»کنیم م عوام و خواص را از توسل منع میکردند و از این بابت است که مرد

  5:کند ات این حدیث را بیان میمفتی محمد انور اوکاروي براي اثبات توسل به ذ

گوید: بـدان حـدیث شـخص کـور مشـهور اسـت در        عبیداالله الاسعدي القاسمی می

لفـظ خطـاب و نـداء بـر      .کـرده اسـت  توسل که آن را امام ترمذي و غیره بیان  مسئله

 .مخاطبش نبوده در آن هنگام پیامبر .حال دعا با خدا آمده استدر  پیامبر

یعنـی جـواز اسـتعمال لفـظ خطـاب       ؛کند الجمله می پس این دلالت و ارشاد بر جواز فی

  6.خواه آن زنده باشد و دور از او یا مرده باشد ؛حال غیبت مخاطب از متکلم

ایـن حـدیث را    )31ص( االلهتوسل و نداي غیرسربازي در کتاب  عمر مولوي محمد

الوفات روایت توسل به ذوات و اشـخاص بعـد   از این« :گوید میکند و در ادامه بیان می

  .»هم ثابت شد

                                            
غِيْرُ للِطَّبْرَانِيِّ  .1   .٣٠٦ص، ١ج ،المُْعْجَمُ الصَّ

 در ديوبندهاسـت. مشـايخ علمـا و بزرگان از يكی الامة حكيم به معروف هند قاره شبه در تهانوی علی . اشرف2

 بـه وی از متعـددی تأليفـات و داشـت الاهيـه معـارف در طـولايی يد و آمد به دنيا تهانه روستای در ق..ه١٢٨٠

و كتاب  ١١٨٧، ص٨، پيشين، جعبدالحي، الطالبي الحسنيرفت ( دنيا از ق..ه١٣٦٢ در وی است. مانده يادگار

  . مدخل اشرف علی تهانوی)، ديوبند علماء كبار من

  .٤١١ص، ٥جپيشين،  تهانوی، اشرف علی، .3

  .١٧٧ص ،نشر الطيبهمو،  .4

  .٦٥و  ٦٤ص اوكاروی، محمد انور، پيشين، .5

  .٦٠٦ص . الاسعدی القاسمی، محمد عبيدالله، پيشين،6
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کـه زیـر نظـر مولـوي محمـد یوسـف        ،احسن المقصوددر تحقیق و تصحیح کتاب 

یـد توسـل جسـتن بـه     أیدر ت ،بلوچسـتان نوشـته شـده    اهل سنت از علماي ،پور حسین

  1کند.بعد از وفات ایشان این حدیث را بیان می پیامبر

 بر جواز آن   اهل سنت سیره و کلام علماي  

  نامه پیامبر زیارت

سپس با توسـل بـه رسـول     نویسد:می المناسک زبدةاحمد گنگوهی در کتاب  رشید

اسـئلک  !رسـول اللـهيـا « :دعا کند و بر خود شفاعت، طلـب نمایـد و بگویـد    خدا

اي پیـامبر   ؛»ملتـک و سـنتک أمـوت مسـلما علـیاللـه فـي ان  یالشفاعه و اتوسل بک ال

دهم در این امر کـه  طلبم و تو را به بارگاه خدا وسیله قرار میمن از تو شفاعت می !خدا

  2من در حال مسلمانی بر دین و سنت تو بمیرم.

د از خواه ـو مـی  ))متـرجم ( اند دیگري براي عرض سلام توصیه کرده (و اگر کسان

السـلام علیـک �ـا رسـول اللـه مـن «د: کن ـطرف آنها سلام عرض کند بدین نحو عـرض  

از طرف فلان فرزنـد   ،سلام بر تو اي رسول خدا ؛»فلان �ستشفع بک الی ربک بن فلان

  3سوي پروردگارت.ه وسیله تو به طلبد بفلان و او شفاعت می

جئنا کما نتوسل بکمـا « نویسد:اول و دوم چنین میدر ادامه هنگام خطاب به خلیفه 

ایم  ما خدمت شما آمده؛ »الی رسول الله صلی الله علیه و سلم لیشفع لنا و �دعولنا ربنـا

سوي رسول خدا صلی االله علیه و سلم تا براي مـا شـفاعت   ه شما به شویم بمتوسل می

   4.فرماید و دعا کند براي ما به بارگاه پرودگار ما

طلـب شـفاعت در    مسـئله  ،فتاوي رحیمیه، صاحب کتاب عبدالرحیم لاجپوريمفتی 

  5داند. جایز و از جمله آداب آن می مبر رااکنار قبر پی

                                            
  .١٩٣ص ،احسن المقصود في التوحيد المعبودسيدزاده، سيد عبدالواحد،  .1

  .١٤٧ص ،المناسک ةزبدگنگوهی، رشيد احمد،  .2

  .١٤٨-١٤٧. همو، ص3

  .١٤٩ص. همو، 4

  .١٥٥، ص١، جفتاوی رحيميه. لاجپوری، عبدالرحيم، 5
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اند که بعد از سلام جداگانـه دوبـاره    گوید: بعضی از علما گفتهمفتی محمد زکریا می

بدین گونه آمده بر هر دو سلام مجدد گوید و کلمات آن در زبده  در وسط ایستاده جمعاً

تـا بـراي مـا     االله ایم تا شما را وسیله کنـیم بـه پیشـگاه رسـول     ... ما آمده است:

د به پیشگاه پروردگار ما و دعا کند تا ما را بر دین و سنت ایشان زنـده نگـاه   شفاعت کن

    1.درا در جمع حزب ایشان محشور فرمایداشته و ما و همه مسلمین 

تـن از   36 یـد أیبـه ت کـه   الجماعـةو  السنةائد اهل عقدر کتاب  2عبدالشکور ترمذي

کنار قبر مطهر رسـول اکـرم صـلی االله     کند: بیان میچنین  3بزرگان دیوبند رسیده است

 درخواست شفاعت کردن و گفتن این جمله جـایز اسـت کـه:    ن،علیه و سلم حاضر شد

  4ه شدن من شفاعت فرما.ودبراي بخش اي حضرت،

  گوید:   چنین می خطاب به پیامبرحسین احمد مدنی در شعري 

  اي بهار باغ رضـوان کـوئی تـو   

  ریزان آمده سویت حبیـب  سجده
  

ــیر مــوئی تــو       ــل ســدره اس   بلب

ــو ــی ت   اي هــزاران کعبــه در ابروئ
  

                                            
  .١٥٤، صفضائل حج. محمد زكريا، 1

او مدير مدرسه عربيه حقانيه �اكستان بود.  .معاصر ديوبند است یاز بزرگان علما یعبدالشكور ترمذ  یمفت. 2

  .١٠٧ص ،عقائد علماء اهل السنه الديوبنديه

محمـد  یمولانا مفتـ .٢ ؛مدير دارالعلوم ديوبند ،محمد طيب ی. مولانا قار ١اند از:  و شش تن عبارت ی. این س3

مولانا خير محمـد  .٥ ی؛مولانا محمد يوسف بنور  .٤ی؛ مولانا ظفر احمد عثمان .٣ ؛اعظم �اكستان یمفت ،شفيع

ــد ــا محمــود .٧ ی؛مولانــا مفــت جميــل احمــد تهــانو  .٦ ؛جالن ــدالله یمولانــا مفتــ .٨ ؛مولان ــا مفتــ .٩ ؛عب  یمولان

 ی؛مولانـا عبـدالله بهلـو  .١٣ ؛عبـدالحق نـافع. ١٢ ی؛محمد احمد تهانو  . مولانا١١ ؛عبدالحق مولانا .١٠ ؛عبدالستار

رشـيد  یمولانـا مفتـ .١٧ ؛مولانـا سـيد حامـد ميـان .١٦ ی؛مولانـا شـمس الحـق افغـان .١٥ ی؛قادر  یمحمد انور  .١٤

 . مولانا٢١ ؛محمد وجيه یمولانا مفت .٢٠ ؛احمد سعيد یمولانا مفت .١٩ ؛مولانا محمد فريد .١٨ ی؛احمد لدهيانو 

 ؛ مولانـا سـيد صـادق حسـين .٢٤ ی؛محمـد شـريف كشـمير  مولانـا .٢٣ ؛عبدالقادر یمولانا مفت .٢٢ ؛محمد یعل

 محمـد مولانـا .٢٨ ی؛مولانـا محمـد عبدالسـتار تونسـو  .٢٧ ی؛پـور   یمولانـا محمـد عبـدالله رائـ .٢٦ ی؛عبدالح مولانا .٢٥

 ی؛جالنـدهر  ی. مولانا محمد عل٣١ ی؛مولانا محمد ادريس ميرته .٣٠ ؛مولانا نذير احمد .٢٩ ی؛شريف جالندهر 

 ؛مولانـا سـرفرازخان صـفدر .٣٥ ؛مولانـا فـيض احمـد .٣٤ ی؛مولانـا فضـل غنـ .٣٣ ی؛مولانا محمد ايوب بنور  .٣٢

  .عبدالطيفقاضي  مولانا .٣٦

   .٢٠٧ص ،و الجماعت اهل سنتعقائد سهارنپوری، خلیل احمد،  .4
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اگـر بـا دل خسـته     سراید که معناي آن چنین است: و در ادامه به زبان اردو شعر می

  1خواهی بود.مندان ما نظر کنی اي حبیب دواي دل درد هم به

عبـدالرحمن جـامی در بـاب     شـعري از  فضائل اعمـال مفتی محمد زکریا در کتاب 

   :کندمی توسل نقل

  2ترحم االله نبی یا ترحم  عالم  جان برآمد مهجوري ز

جواز توسل امري ثابت در زمان ائمه مجتهـدین  « گوید:مولانا حمداالله الداجوي می

مـدفون در قبـر    يبر جواز توسل بـه اولیـا   پس فعل امام شافعی دلیل ظاهر .بوده است

  3.»است

 گویـد:  اولیـا مـی   ياز علماي دیوبند درباره توسل به دعا 4مفتی محمدشفیع عثمانی

بـه اسـباب    لتوس ـهمچنین طلب دعا از نبی یا ولی جهت هدایت به راه راسـت کـه   «

ایـن نـوع    .باشـد غیرمادي است در اشاره قرآن و روایات حدیث آشکار بوده و جایز مـی 

که مختص خدا بوده و خواستن آن از دیگران شرك اسـت   ییمدد نیز در ردیف امدادها

  5.»قرار ندارد

 پاسخ به شبهات  

شود این است که اگـر توسـل    ان توسل مطرح مییکی از شبهاتی که از جانب منکر

شـد و اینکـه    مـی  بود عمر متوسل بـه پیـامبر   وفات جایزاز بعد  به پیامبر

شـود کـه   نشد و متوسل به عباس عموي پیامبر شده معلوم می یامبرمتوسل به پ

  .توسل به پیامبر جایز نیست

                                            
  .٢١٨ص اكابر ديوبند اور عشق رسول،اختر، محمد ارسلان،  بن .1

  .٥٧٦و  ٥٧٥ص ،فضايل اعمال . كاندهلوی، محمد زكريا،2

  .٥٥صمو، ه .3

ای كه مثلی  بود و عالم يگانه مفتی اعظم محمد شفيع ديوبندی از علمای ربانی مفسر زمانش و مدبر عصرش. 4

برايش نيست ... وی اساتيدی چون محمد انورشاه كشميری و عزيز الرحمن عثمانی و شبير احمد عثمانی را درك 

  .١٣٠، صعقائد اهل السنه الديوبنديهسهارنپوری، خلیل احمد، كرد و توانست امام علمای ديوبند شود. 

  .١١٨، ص١ج، معارف القرآن، محمد شفيعی، عثمان .5
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از این حدیث عدم جواز توسل بـه  «گوید:  بعد از بیان حدیث می اشرف علی تهانوي

 شود و به تحقیق از عمل صحابه تعظیم توسل به پیـامبر  فهمیده نمی میت مطلقاً

  1.»این زمینه مشهور است شود و قصه اعمی درفهمیده می

نبـی  شود که بـه غیر  ز این واضح میا گوید:ذیل حدیث توسل عمر به عباس می در

  2توان توسل جست. هم می

از علماي مظاهر العلوم سهارنپور به این اشکال توجه داشته  مولانا حمداالله الداجوي

  :کنداست و در پاسخ چنین بیان می

بعد از وفات به اینکـه اگـر توسـل     ن جواز توسل به ذوات فاضلهمنکرا

توسـل   عمر رضـی االله عنـه بـه پیـامبر     بعد از وفات جایز بود حتماً

  .با اینکه به عباس رضی االله تعالی عنه توسل جست جست می

زیـرا اگـر جـایز بـود      .توسل بعد وفات جایز نیست شود:چنین می با نظم قیاسی این

    .جست ء توسل نمیعمر به احیا

  است پس مقدم مثلش و تالی باطل

زیـرا بـین مقـدم و     .این استدلال عجیبـی اسـت   :گویمبه توفیق خداوند می

اي بـین بطـلان تـالی و بطـلان      ملازمه پس قطعاً .اي نیست تالی هیچ ملازمه

ها جایز است به اموات هم جایز اسـت و   به زنده مقدم نیست و توسل کما اینکه

ست و این استدلال مثل کسی اسـت کـه   عمر یکی از موارد جواز را انجام داده ا

گر جایز بود دلیل که ااین ه استدلال به عدم جواز توسل به اعمال صالحه کند ب

   3.کرد و این سفسطه ظاهري است عمر توسل به ذات نمی

  نتیجه  

یـدگاه دیوبندیـه   شـود کـه د  با توجه به مطالب و مستنداتی که بیان شد معلوم مـی 

گیرانه است اما با شرایطی ایـن دیـدگاه را    دیدگاهی سخت نسبت به نداي غیراالله گرچه

                                            
  .١٠١ص، ٥ج ی،امداد الفتاو . تهانوی، اشرف علی، 1

  .١٧٧ص ،ذكر الحبيب ینشر الطيب فهمو،  .2

  .٣٦ص پيشين،الداجوی، حمدالله،  .3



  

 

105 

د�
�� و

� ی د
ع�ما اه 

دگ
 د�

از
 �ّ

را
�� ی 

�دا
 

دیوبندیه براي اثبات اصل جواز نداي غیـراالله از آیـات قـرآن و روایـات      .کنندقبول می

کنند و  تفکر در بین عوام مردم احتیاط میاما با این حال از ترویج این  ،ندنکاستفاده می

کی از اموري که موجب انکار نداي غیراالله رسد ینظر میه ب .کنند گاه به ظاهر انکار می

  .استهمین امر شده خر أاز جانب بعضی از دیوبندیه مت
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 منابع  
: محمـد امـين حسـين بـر، تربـت جـام اقتبـاس و ترجمـه: ،مردان انديشه و تـاريخ بزرگ ،الرشيدعبد ارشد، .١

  .١٣٨٨ دوم،چاپ  ،الاسلام احمد جام شيخ

  .تا ، بیمکتبة امداد�ة ملتان، ،ضبط المسائل یخير الوسائل ال محمد انور، ارکاوی، .٢

احباب  کراچی، ،الباری و محمد الیاسمفتی عبد تهذ�ب و ترتیب، ،العلوم زكريا راد فتاوای ،رضا الحق، .٣

 . ٢٠٠٧ زمزم پیلشرز،

 (مدرسة فکر�ة توجیهیه حرکة اصلاحیة دعو�ة، العلوم دیوبند دار الله، عبید محمد القاسمی، الاسعدی .٤

 .١٤٢٠ الطبعة الاولی، العلوم دیوبند، آکاد�میة شیخ الهند دار :هند تعلیمة تربو�ة)، سسةؤم

، الرشد مكتبة الرياض، الحوت، يوسف كمال تحقيق: ،والآثار الأحاديث في المصنف ،بكر أبو شيبة، أبي بنا .٥

  .١٤٠٩ لأولى،الطبعة ا

 .مكتبه ارسلان كراچي: ،اكابر ديوبند اور عشق رسول محمد ارسلان، بن اختر،ا .٦

الطبعـة  العلميـة، الكتـب دار :بيـروت عطـا، القـادر عبـد محمـد تحقيـق: ،الكبـرى السنن بكر، أبو البيهقي، .٧

 .١٤٢٤/٢٠٠٣ الثالثة،

الصميعي،  دارجا:  بی ،القبورية عقائد إبطال في الحنفية علماء جهودالدين،  شمس أشرف، بن محمد ابن .٨

  .١٤١٦ ،الأولىالطبعة 

 التـراث إحيـاء داربیـروت:  ،شـيری علـی تحقيـق:، والنهايـة البدايـة ،عمـر بـن إسماعيل دمشقي،كثير  ابن .٩

 .١٤٠٨/١٩٨٨، الأولىالطبعة العربي، 

 تحقيق: ،العلم أبواب على وأقواله الخطاب بن حفص عمر  أبي مسند ــــــــــــ ـ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠

   .١٤١١ الأولى،الطبعة الوفاء،  دارمصر:  قلعجي، المعطي عبد

الطبعـة  طـوق، دار الناصـر، ناصـر بـن زهيـر  محمـد: المحقـق البخـاري، صـحيح إسماعيل، بن محمد بخاري، .١١

  .١٤٢٢ الأولى،

  .١٤٣١ العلوم، دار :کراچی ،یالفتاو امداد علی، اشرف ،تهانوی .١٢

 .تا ، بیالاشاعت دار :کراچی نشر الطيب في ذكر النبی الحبيب، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٣

 :قم ،١٣٨٩ ، اجتماعیكلاميفقهی،  مجموعه مقالات كميسيون ، مؤسسه مذاهب اسلامی یپژوهشگروه  .١٤

 .١٣٩١ اول،چاپ  آثار نفيس،

 حزم، ابن دار :بيروت ،والنواظر المسامع وبهجة الخواطر نزهة الدين، فخر بن الحيعبد الطالبي، الحسني .١٥

  .١٤٢٠/١٩٩٩ الأولى، الطبعة

چاپ  آشیانه مهر، :، قمبلوچستان و سيستان استان در گری یسلف یها انديشه محمدباقر، نسب،حیدری .١٦

  .١٣٩١ ،اول

  .١٣٧٧ مکتبة الحقیقه، :استانبول ،لمنکری التوسل باهل المقابر البصائر حمد، ،الداجوی .١٧

شـبیر احمـد  مولانـا نگـارش: ،»موضـع الفرقـان« تفسیر کابلی همـراه بـا فوائـد ،محمود حسن دیوبندی، .١٨

  .١٣٨٢نهم، چاپ  نشر احسان، :هیئتی از علمای افغانستان، تهران :ترجمه دیوبندی،

 چـاپ فـاروق اعظـم، ، زاهـدان:عبدالمجيـد مرادزهـی خاشـی ترجمـه: تعلـيم الاسـلام، کفايت الله، ،یدهلو  .١٩

 .١٣٨٠ ،چهارم

  .٢٠٠١ الاشاعة، دار :یكراچ ،كفايت المفتي کفايت الله، ،یدهلو  .٢٠
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 .تا ، بیالتوفيقية المكتبةالقاهره:  ،والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ الدين، شمس ،الذهبي .٢١

 .٢٠٠٧ مکتبة الجنید، :کراچی ،حيات الانبياء عليهم السلام اور قائدين امت نورالله، رشیدی، .٢٢

مكتبة بمبئی:  ،في البرزخ و القبور یالصدور في تحقيق احوال الموت تسکین محمد، ،صفدر خانسرفراز .٢٣

 تا. ، بیالصفدريه

(ترجمه المهند علي المفند  رد وهابيت و بدعت والجماعت در اهل سنت عقائد ،خليل احمد ،ینپور ر سها .٢٤

مدرسه  :چابهار سربازي، ترجمه: عبدالرحمن مقدمه و ،ييدات جديده)أديوبند با ت یو خلاصه عقائد علما

  .١٣٧٠ ،اولچاپ  عربيه اسلاميه چابهار،

، تحقيق و تعليق: یالشکور ترمذ  سيد عبد ،عقائد علماء اهل السنه الديوبنديه ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٥

 .١٣٢٦فهد،  مکتبة :سيد طالب الرحمن، رياض

-مولانا محمد :تصحیح و تحقیق زیر نظر احسن المقصود في التوحيد المعبود، ،سید عبدالواحد زاده،سید .٢٦

 .تا ، بیاولچاپ  نگین کویر،سبزوار:  پور، یوسف حسین

 ،جا یب بريلوي، یمحمد ذاكر حسين یمولو  ترجمه: ،و جماعة اهل سنت عقائد ،الحكيم عبد ،یشرف قادر  .٢٧

 .تا ، بیاولچاپ 

غِيْرُ  المُْعْجَمُ  الطبرانی، .٢٨  دار الإسـلامي، المكتـب :بيـروت ،أمريـر الحـاج محمـود شـكور محمـد :تحقيـق ،الصَّ

   .١٤٠٥ الأولى،الطبعة  عمار،

  .١٣٧٥ ، �نجم ، چاپاساطير، :تهران �اينده، ابوالقاسم ترجمه: ، طبرى تاريخ ،جرير بن محمد ،طبری .٢٩

  .تا ، بیالاشاعت دار :کراچی الهند محمود الحسن،شیخ  :ترجمه ،تفسير عثمانی ،احمد شبیر عثمانی، .٣٠

 الاسلام احمد جام، شیخ :جامتربت پور، یوسف حسینمحمد :ترجمه ،معارف القرآن شفیع، محمد ،یعثمان .٣١

  .١٣٨١ دوم،چاپ 

 .١٤١٤ ،الطبعة الثالثه ادارة القرآن، :کراچی اعلان السنن ،ظفر احمد عثمانی التهانوی، .٣٢

چاپ ق اعظم، وفار  :زاهدان المجید مرادزهی خاشی، عبد :ترجمه ،فضایل اعمال ،محمد زکر�ا کاندهلوی، .٣٣

 .١٣٧٨ ،دوم

 :اروميه ،محبی عبدالرحمن ترجمه:  ،حجاج راهنمای و حج فضائل مجموعه ،ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٤

  .١٣٨٨ اول،چاپ  اصل، یحسين

مدرسـه عربیـه  :چابهـار عبـدالرحمن ملازهـی (سـربازی)،ترجمـه:  ،زبـده المناسـک ،احمـدرشید  گنگوهی، .٣٥

 تا. ، بیاسلامیه چابهار

 .تا ، بیالاشاعت دار :کراچی ،فتاوی رشید�ه ،ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٦

   تا. ، بیفارقيهدار الافتاء جامعه  :كراچي  ،فتاوی محمود�ه ،حسن محمود ،گنگوهی .٣٧

 :ترجمه و اقتباس ،یحضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتو  ی در زندگیسير  سيد مناظر احسن، گيلاني، .٣٨

 .١٣٨٣اول چاپ  ،انتشارات صديقی :زاهدان ،الدين شهنوازی صلاح

  .٢٠٠٤دوم، چاپ  الکتاب، دار :، لاهورعلی المسترق الکاذب الشهاب الثاقب سید حسین احمد، مدنی، .٣٩

    .١٣٨١ ا،ن بی :زاهدان ،در مورد توسل و نداء غيرالله تحقيقی ،محمد عمر (سربازی)، ملازهی .٤٠

 ،یعبدالرحمن كراچو  :اهتمامه ب ،شمشير بران بر اشراک و بدعات دوران ،ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤١

  .١٣٩٩ ،یجونا ماركيت کراچ ،انتشارات اسحاقيه
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 اول،چاپ  سرباز، العلوم کوه ون، منبع یمدرسه دين مجالس قطب الارشاد، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ .٤٢

١٣٩٠.  

 .١٤١٤ ،السلامیهجامعه طیبه  :لاهور (مدارک الاذکیاء فی حیات الانبیاء)، مقام حياتخالد  محمود، .٤٣

 .١٤٢١ الأولى،الطبعة  الرسالة، مؤسسة :بيروت ،الكبرى السنن شعيب، بن أحمد النسائي، .٤٤

الفرقان،  مكتبة :لكهنئو هند ،عبدالوهاب بن محمد الشيخ ضد مكثفة دعايات، منظور محمد ،النعماني .٤٥

١٤٠٠. 

 القادر عبد مصطفى :، تحقيقالصحيحين على المستدرك الحاكم، عبدالله أبو عبدالله بن محمد النيسابوري، .٤٦

 .١٤١١ ،الطبعة الاولی العلمية، الكتب دار :روتیب التلخيص، في الذهبي عطا، تعليقات

 التـراث إحياء دار :الباقي، بيروت عبد فؤاد محمد: المحقق ،صحيح مسلم الحجاج، بن مسلم النيسابوري، .٤٧

 .تا ، بیالعربي

  .٢٠٠٩، ةدار الاشاع :كراچی  ،رحيميه فتاوی، عبد الرحيم، جپوریلا  .٤٨

  


